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اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

بسم االله الرحمن الرحيم

هم يم اه حالا كه اينجا آمد؟كار كنيمي گفت ما چهگ زدنزفلاني : تلميذ

؟ندهدجواب نمي

جواب ندادن  خيلي چيزها در ! خوب استبراي سلوك شمابگوئيد : استاد

ازبود كه  بنده خدايي صحبتآمديم مي امروز كه .دادنجواب شود نه در حل مي

؛ايمشاهده، آيد و گفته بوده كهميجلسات عنوان هم ظاهراً و است دوستان 

.!داريممشكلي يك ما !نداريد؟ يك چيزي !كشفي

، اموال زيادي هم داشتهبه رحمت خدا رفته و مثل اينكه ظاهراً پدرش 

الا دنبال و حند اهمحروم كرداز ارث  را  اقوامشان اين شخص خلاصه اين!خيلي

،  خوابي،اي مكاشفه، به طريق حالا شهودي، كه به طريق غيرعاديرددگمياين 

به چطوري كه پدرش را ببيند و خلاصه كيفيت حلّ مشكل را از او سوال كند 

اگر يا ما آنها بواسطة و خلاصه دست به دامان رفقا شده بود كه .برسداموالش 

.ست راهي به اين قضيه پيدا بكندچيزي در چنته ما ه

ليف به  عمل كردن بر طبق تكما به او بگوييد كه وظيفه  كردم من عرض

. نداريماي وظيفهغير از اينو مقتضاي ظاهر است 

ا حساب مسائل افتد بي حساب نيست و ممي آن چه كه در اين عالم اتفاق 

تقسيم به دو قسم آن دنيا را با مسائل اين دنيا نبايد جدا بدانيم و نبايد اينها را 

 برايها اين اشتباه را دارند اين است كهكنيم و خيليميي كه ما  اشتباه.كنيم

 آن رادهند و گوياميگذرد يك پرونده خاصي تشكيل ميمسائلي كه در اين دنيا 

پندارند و براي آن چه كه در آنجا ميخارج از اراده و مشيت خدا در عالم واقع 

را كه خارج از اين محيط  برزخ و مثال آن چه غيب و عالم حالا اطلاع بر ،است
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دهند ميظاهر و ترتيب علل و اسباب ظاهري است براي آن حساب ديگري قرار 

 يعني از اين ظاهر به ،خواهند از اين ظاهر عبور كنند و به آن باطن برسندميو 

!در ظاهر برسندآنهم تحقق آن مسائل باطن 

ي خودش كند حالا آن اطلاعش برامي وقتي انسان صرفا اطلاع پيدا 

! در خيلي از موارد صحيح نيست، يا صحيح است يا صحيح نيست،حسابي دارد

 زيرا انسان استطاعت و قدرت براي معرفت آن !حتي اطلاعش صحيح نيست

و خصوصيات نفساني او است و گيري مطالب را ندارد و تفكراتش همراه با شكل

چراغي روشن است و الان در اين جا !تواند بين اين دو انفكاك ايجاد كندمين

توانيد احساس خود را ميچطور نكنيم اين را احساس كرده و به آن نگاه مي

،برگردانيد و واقعا تصور كنيد چراغي وجود ندارد و اين اتاق تاريكي را گرفته

احساس را توان نميشود كرد ولي مييك همچنين چيزي امكان ندارد بله تصور 

اس اين كه الان در اين وضعيت كه چراغ به آن احساس برگرداند يعني احس

كنيم كه ميكنيم و تصور مي ما اشتباه يعني! واقع خاموش استروشن است در

كنيم كه روز است يعني در واقع اين تاريك است ميچراغ روشن است و تصور 

تبدل اين احساس به آن احساس امكان پذير نيست ممتنع است . و روز نيست

.زنيمميديگر به يك راه خودمان را 

 چطور  كهيداهكنند ديدميبازي فيلم اينهايي كه هنرپيشه هستند تئاتر و 

 حالا بعضيها معلوم است كه ؟آورندميقشنگ خودشان را به اشكال مختلف در

 آنهايي كه كهنه كارند ،كار هستند و خلاصه اول بازيشان است بعضيها نهتازه

كند ميهند كه انسان واقعا تصور دجوري خود را در يك موقعيت ديگر قرار مي

كند ميعين ابر بهار شروع ولي  هيچ چيز نشده !كه اين قضيه برايش اتفاق افتاده

دانم اينها در چشمشان چيزي ميكند حالا نمي راست راستي گريه !گريه كردن
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گيرد همين طور آن حالات مياش  طرف گريهيا اين كه نه واقعا خودِريزند مي

ب اينها خودشان را در يك همچنين حالي قرار  خ.گيردميواقعي كه به خود

يك مسئله ديگري است كه حتي ، دهند ولي باز آن احساس واقع را داشتنمي

ند كه در يك حال ديگري دانميشود خودشان هم مياينها هم حاصل نبراي 

.هستند

وكند ميتغيير پيدا هم رض بنده اين است كه واقعا آن ذهنيت خودش  غ

غيب ممكن است به نحوي و حقايق  بعد اطلاع بر آن مسائل .اين مسئله است

باشد كه احساس انسان را نسبت به آن مقتضاي ظاهر اصلا به طور كلي دگرگون 

 يك بستر مساعد دارد براي اين كه وكند و اين مسئله احتياج به يك زمينه سازي 

تمام واني نداشته باشد اگر همخ.  همخواني داشته باشد،بتواند با آن معرفت

تواند بين ميريزد و انسان نميبه هم سيستم فكر و خيال و ذهنيت انسان همه 

. جمع كند لذا  اطلاع بر اين صحيح نيست رااين دو

برايش  زمان مرحوم آقا ،گفت در همان زمان سابقمي يكي از دوستان 

ب و بيداري آمد اصلا جوري شده بود كه خواميخيلي از اين مسائل پيش 

نداشت هي مرتب قضايا و مسائل چه ماقبل چه مابعد براي او همين طور پيش 

اش اينها همه آن وقت!شودمي فردا چه !شودمي هفته ديگر چه  مثلاً،آمدمي

ب مسائل مولمه بود و خ،  مرض بود بالاخره در آن مرگ و مير بود،.بودخوشي ن

. بوديك مدت به هم ريختهراكرد و طوري شده بود كه خوابش مياذيتش 

گفت يك روز با مرحوم آقا برخورد كرديم و ايشان در ميان صحبت كه جايي مي

 آقا م گفت؟ب حالت چطور استرو كردند به او و فرمودند كه خرفتندميپياده 

كند ميخيلي دارد اذيتم آيد حال و مسائلي كه پيش ميحالم اين است و اين 

رفت اين حال ديدم،ند نيست تا گفت! اين حال خوبي نيست،كه نهايشان فرمودند 
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.مخلاص شدياز آن گرفتاري  قشنگ مثل بقيه .م ديگر راحت شديوتمام شد و 

گويد اين حال خوبي نيست خودش هم اين را مي كه مرحوم آقا حالا 

 دارد ولي براي او خوب است براي ما بد است چون او را اين ؟دارد يا ندارد

ديگر اي كه پيش بيايد را فراهم كرده است هر قضيهواردات ر مساعد اين بست

. آيدمي پيش نايبراي او مانعي ندارد براي او مسئله

 مرحوم  محرم اتفاق افتاد ما آن موقع پيش12در حداد آقاي فوت مرحوم 

يچ روزهاي بعد و قبل هنه  آن روز و نه ابدا و ابداً ما در حالات ايشان .بوديمآقا 

.نوع تغيير و تبدل و تحولي مشاهده نكرديم

بلهانه است كه انسان بگويد هيچ  خيلي ا، وضعيتييك همچنينبا بالاخره 

 ورسدمي اين ديگر خيلي فكاهي به نظر و اطلاعي نبوده استمطلبي و خبري 

، ظهورات،بروزات، ترنسبت به خيلي از افراد پايينما  در حالي كه .خنده دار

در محرم همان سالي كه ما به خاطر .يمكنمي امثال ذلك را مشاهده اخبار و

روز اول صبح  در همان مسائلي، به طور كلي به مشهد مهاجرت كرده بوديم

 براييكي از دوستانشان كه در ايران نبودند يك نامه به دستشان رسيد كه ،محرم

اين مسئله در ماه رمضان بوده ايشان نوشتند كه استادشان به رحمت خدا رفته و 

 او ننوشته بود بعداً مطلع شديم كه دوازدهم ماه رمضان بوده راالبته تاريخ دقيقش

 اصلا ايشان آن !شودميرسد حالش عوض ميشان وقتي اين نامه به دست. است

 وضعيت ديگري داشت و اصلا دو سه روز به طور كلي مشخص !روز عجيب بود

حالا از ماه رمضان چند ماه گذشته . استري گذاشته بود كه اين نامه يك تأثي

 چهار ماه گذاشته و در اين چهار ماه هيچ ه و ذي الحجهرمضان شوال و ذي القعد

 براي اين گونه است به فكاهي  بي اطلاعي از اين قضيه اشبه!انگار انگار نه ،اثري

 اين مسئله اين است كه وقتي در همان روزها يك شخصي بر و دليل استافراد
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گفت صحيح است يا كه ميمم، الان هم آن فرد زنده است و معوآمده بود كه 

. ايشان فرمودند نخير صحيح است و همين طور است!؟اشتباه شده

دانسته ميگويد مطلب همين طور است آن موقع هم مي اينكه الان ايشان 

مه را  در حالي كه خود شخصي كه ناوبه اين نامه كه كه همين طور است والا 

خودش در عراق نبوده عاتش اين نامه را داده و الّا كهداده آن هم بر اساس مسمو

ته باشد و شود يك شخص در يك همچنين موقعيتي قرار داشميب اين چطور خ

 و همان روال زندگيش ! و بروزاتي براي او حاصل نشوداصلا به هيچ وجهي آثار

تباطات خودش ادامه بدهد اين آن  ارو به همان كيفيت صحبتش !را ادامه بدهد

 در حالتي .خلط نكندرا  دو جهت عه را پيدا كرده آن سعه كه بين اينجنبه و س

 مرتبه عالم ت يعني وقتي كه اين مرحله اشراف بهشكه در وهله دوم تأثير گذا

شهادت رسيد در ظاهر تأثير گذاشت و اصلا تا دو يا سه روز ايشان حالش 

.ن را در حال تأثر و حتي بكاء و اينها ديديممنقلب بود و ما ايشا

ها نيست اين مال آنهايي است كه واقعاً هر آن  براي ما مسائلب اينخ

دانند ميتحقق و تكون حوادث و قضايا را در عالم شهادت بر اساس مشيت الهي 

كنند مگر اين كه در بعضي از موارد ميبينيم به همين كيفيت هم عمل ميلذا 

مصلوات االله عليه پيغمبر و ما در زمان ائمه .كندمياقتضا چيز ديگري را تكليف 

 وقتي،سلمه جريان تبديل شدن خاك به خون در منزل امبينيماجمعين مي

سلمه سلمه داد خيلي ام خاك را سيدالشهدا هنگام خروج از مدينه به اميمقدار

خاك تبديل ي اين اظهار جزع و فزع كرد حضرت فرمودند صبر كن هر وقت ديد

، آن موقع بدان كه قضيه اتفاق افتاده استخون تازهشده و ! به دم ؟

زمه امام م هستند و لااماخلاصه  اينها چيزهايي است كه بايد انجام بشود 

 حالا اين ،بالاخره بر حسب نياز آن هم نه بخاطر ارزش داشتن خود اين قضيه
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 و سين كاري ندارد اينها بخاطر ماستحبشود يا نشود به امام حسين و مرتبه امام 

 بدانند كه بين امام و افراد ديگر بفهمند بخاطر مسائلي كه ما، ميبخاطر دلگر

مسائل را تشخيص بدهند و بفهمند و  بدانند !واقعي و بين ساير افراد تفاوت است

 ما در زمان ائمه عليهم السلام قضاياي .و همين طور مسائل تكويني هم هست

كرديم كه اينها مربوط به آنها است و آن چه كه مربوط به ميمشاهده را تكويني 

 است كه ما مقتضاي ظاهري مسئلهساير افراد هست همان ترتيب اثر دادن بر طبق 

تواند شكل ميبه آن توجه نداريم و در حالي كه عبور و سير انسان در اين نقطه 

!پيدا كند

روند حتي ادعاي اطلاع بر ميچيزهاي غير عادي افرادي كه به دنبال 

مطلبيكنند هي دنبال اين هستند كه از اين چيزهاي غيرعادي ميبعضي از امور 

.گيرشان بيايد

دارد از زمان سابق از شاگردان هم شناسم كه حيات ميمن يك نفر را 

با مرحوم علامه است مرحوم آقا هم ارتباط داشته با مرحوم علامه طباطبايي بوده 

 طباطبايي هم ارتباط نبال اين نحوه كسب اطلاعات بوده مثلاً علامه داشهمه

رفت پيش مرحوم مي مثلاً!؟ ديده به تو چه كه چه!اش چه ديده در مكاشفهداشته

دانم فلان كس چه ميآقا ن؟ ديديچهخود مه طباطبايي آقا شما در مشاهده علا

اش دنبال اين  همه؟ار كنيداحضرا اساتيد نيد تواميمثلا چه نحوه  آقا ؟بودهنحوه 

يعني تا الان هم به اندازه يك !همان استالان هم تا و بود مسائل غيرعادي 

فهمد كه اي كاش همان بود صد مي آدم از افكار و روشش! سانت ترقي نكرده

 عمق ! چون نفس خودش را نگذاشته كه عمق پيدا كند؟ چرا!درجه رفته پايين

 هي سي دي روي سي دي اضافه ! اضافه كرده، فقط مثل يك نوارپيدا نكرده هي

 عمق پيدا نكرده كه اين حقيقت ! هي آمده كتاب روي كتاب اضافه كرده!كرده
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 اگر به اين مسئله ؟ اين سرّ چيست، تجلي ذات در مراحل وجودمسئله و سرّ

تو ! ؟يدرسيد ديگر نياز نداشت سوال بكند كه آقا شما در مشاهداتتان چي يافتمي

 مگر من آن موقع كه پيش . يافتم مال خودم است من آن چه؟چه كار داري

رفتيم از ايشان مي ما ، نه؟پرسيدممي اينها را ؟كردممياساتيدم بودم اينها را سوال 

پرسيديم كه بعد اينها را ميپرسيديم از آن چيزهايي ميرا  معارف وحقايق 

.رسيديمميلاتر از اينها به اينها و باكرديم و خودمان ميپيگيري 

يد و به آن چه كه از طريق آمي اين نفس ،آن چه كه ديده مال اين است

ين مطلب در كتاب كند حالا اگر همميپيدا التذاذ شود ميعادي برايش حاصل غير

و  چون اين از راه شهود است .دگذرميزند و از كنارش ميباشد كتاب را ورق 

 بخاطر اين ؟ اين عجب عجب مال چيست. عجبا،جب عجب عراه غير طبيعي،از 

است كه در يك مرحله غير عادي بودن گير كرده حساب ظاهر را با  حساب 

 دنبال اين است كه از غير ،تواند به عمق برسدميباطن جدا كرده از طريق ظاهر ن

، و آنهايي كه قرار است بگويند!رسدميطريق ظاهر به اين عمق برسد و ن

 و سر كاري !كنندميره مالي گويند هي شيمي هر چيزي را كه خوب ن.گويندمين

 كه بله گويدشخص هم ميبعد و يك چند تا مطلبي كه دلش خوش بشود و 

 بعد هم خوب بالاخره معلوم ! خيلي با دست پر!رفتيم و با دست پر برگشتيم

ه  شود اين فرد تا چآيد و شخص ميگيش ميشود كه قضايا و مسائل ديگر مي

 اين . به حقيقت شدهقق بينش پيدا كرده تا چقدر عمق پيدا كرده تا چقدر متححد

تا چه حد اين سلسله تنازل وجود در نفس او نقش پيدا كرده و كه مسئله است 

 استحك شده

به صورت او همان شيوه تفكر سابق در كارهاي آينده بينيد شما مي لذا 

مشكلي برايشان حل بشود دنبال يك اينكه براي .شودميآيد و پيدا ميغيرظاهر 
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 دنياي مصيبت و مشاكل ،كه آن بيايد اين مشكل را باز كند اين دنيااند ميطلس

 ما بگردد اين دنيا براي خودش وفق مراد اين دنيا دنيايي نيست كه بر است ديگر

 گاهي ،گهي زين به پشتو  زين هپرونده خاص خودش را دارد گهي پشت ب

 گاهي صحت ، گاهي تولد است و گاهي ممات، گاهي تلخيشيريني است و

 هر روز در ! و گاهي تنگدستي و  مشكلات فراخي گاهي،است و گاهي مرض

زي كه روز فراخي و خوشي و اين دنيا براي خودش حساب و كتابي دارد آن رو

دور خواهيم مي آن روزي كه روز گرفتاري است . كاري نداريم،ما استخنده 

اي پيدا  بيايد اين قضيه را حل كند و مسئلهم چيزي پيدا نكرديكتابهادر  آقا .بزنيم

 در پرونده اين هست .كند روشي بيايد آن را تبديل ،نكرديم و خلاصه يك راهي

 پرونده هم يك روز در پرونده هم آن روز است هم اين روز درآن هم هست 

.تولد است هم يك روز هم ممات است

اش فوت شد و جلوي چشم امام سجاد بچه!دندمرميهاي ائمه نمگر بچه

 حالا بايد سرش را ، انجام شدهيا چيز ديگري خلاصهكنيزه بوده و حالا اشتباه 

شود انسان بايد يك مقداري بفهمد مي علي كل حال بالاخره اين كه انجام !؟ببري

در اين سير خودشاين مسئله و متوجه باشد كه اين مطلب در اين پرونده آمده 

همان هستند هماني كه آن موقع بوده !آمده لذا اصلا اين گونه افراد رشد ندارند

الان است و چون نفسش خو گرفته و با اين مسئله عجين شده و با اين قضيه به 

بينيم ميآيد ميطور كلي وحدت پيدا كرده در مسائل ظاهري هم كه بعداً پيش 

.... گيش پيدا بشود خواهد در زندمي يك مشكلي .زندميدارد دور 

 طبق عرف بايد راه خودش را ،بالاخره اين مشكل بايد طبق قانون اجتماع

ميكند براي اين قضيه يك همچنين حكمياقتضا طي كند اصلا قانون مملكت

واهد خمياين شخص ... آيد ميداده بشود قانون است ديگر محكمه قضا فلان 
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اي كه در  آن روحيه،بينيدمي،استثناءي دور بزند كه اين اجرا نشود يعنرا قانون 

آيد حرمت خود ميآن موقع دنبال پيگيري مسائل از طريق غيرظاهر است اينجا 

خواهد خلاف قانون عمل مي كسي كه آن،دهد نه حالا فقط خلاف راميرا نشان 

 الان قانون اين است كه براي اين جرم .دهد ديگرميدارد انجام ميكند كار حرا

دانيد كه در فلان مسئله اين ميتعيين بكند و شما اين حكم را لان قاضي مثلا ا

 در  قانون اينجرم اين را دارد و بايد داشته باشد و به حق هم دارد و چطور كه

وقي قوانين جزايي در همه شود قوانين حقمي نسبت به ساير افراد اجرا مملكت

بانش را بگيرد خواهد گريمين بينيد اين قانوميولي اين تا شود ميجرا افراد ا

؟اي كه جلوي اين را بگيرد چراشود به يك مسئلهميدفعه متوسل به چهيك

 قانون فقط براي ديگران است يا نه براي شما هم بايد ؟جناب آقاي محترم چرا

 براي ، براي عشيره شما هم بايد باشد، بايد باشد هم براي فرزندان شما،شدبا

 براي پدر و همه بايد براي ،ي زن و بچه شما باشد برا،رفيق شما هم بايد باشد

طبق قانون بايد و همه باشد من جرم كردم بايستي كه طبق قانون مجازات بشوم 

.قانون در مملكت براي همه استبشوم و تعزيربراي من حكم بريده شود تنبيه 

ن ن رفت پيش شريح قاضي ائمه طبق هما اميرالمومنين طبق همين قانو

بردند مياصلاًكردند يعني گاهي مي محاكم محاكمه بهرفتند مي بود ي كهقوانين

محاكم ظلم بوده در زمان خود اميرالمومنين در آن زمان كم محا حالا ،ايشان را

،ب بلند شويد برويم و برداشتند رفتنددعوايي بوده چه بوده حضرت فرمودند خ

در آن موقع اگر ين آقا  ا.كردندانيم آن نحوه عمل دمي بوده همه هم ايقضيه

شد و چه ميرفت اين جا ديگر به اين محذور گرفتار نميهمان مجراي صحيح را 

بايستي هم كه انجام بشود بايد قانون در ميشد و ميبسا قانون در حق او انجام 

 مال همه است قانون استثناء وحق او انجام بشود چرا چون قانون براي همه 
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 براي همه است قانون ظلم است براي همه است اين ندارد اگر قانون حق است

كه يك نفر بخواهد از موقعيت خود جلوي او را بگيرد خوب چرا جلوي اين را 

كه من باب مثال پيدا شده مي در حالتي كه اين جر؟گيريدمينسبت به ديگران ن

ها ممكن است اين جرم را انجام بدهند خوب برو جلوي آنها را خوب خيلي

!بگير

گفت عمل ميخودش به من  مشهد است  چشم كه اهلشخصي از اطباي

آن دوستمان آقاي دكتر سجادي است او خودش كند از شاگردان ميپيوند قرنيه 

آن ارد شكال ندقرنيه خوب سوال كرديم گفتند كه اگفت كه ما راجع به پيوند مي

ديم و ايشان  كرسؤالدكتر به من گفته بود سابق كه ما از خود آقاي خميني هم 

بالاخره آن . گفته بودند كه عيب ندارد و منتهي جوري نباشد كه مشخص شود

ولت و مصيبت زدگان طبعا شايد ناراحت بشوند ولي اگر نتوانستيد كه به اين سه

توانيد شما ميد مثلا از افرادي كه تازه فوت كردند اينها تحصيل كنيد عيب ندار

كرديم شاگرد ايشان ميگفت ما هم بر همين اساس عمل مي.قرنيه آنها را برداريد

گفت ميكرد و ميگفت كه يكي از علماي مشهد با اين قضيه مخالفت ميبه من 

 از خارج اين طرف و آن بايد برود كند جدا از ميت  قرنيه راحرام است انسان

وده آيد گاهي اوقات اينها فرسمي هايي كه از خارج قرنيه.آوردميطرف به دست 

زند و گاهي اوقات مياست و فرض كنيد كه براي خودش مشكلاتي دارد و پس 

كند گاهي اوقات اصلا اينها پزمرده شده و هفتاد سال سنش است ميقبول ن

تواند قبول كند و بعد مشكلات ديگر ميخواهند به يك بيست ساله بزنند نمي

يلي زيادي دارد  آن بانك قرنيه براي خودش تشكيلات خالبتهشود ميپيدا 

 از شود و حرام است يك قدريميگفت نميكرد ميگفت اين آقا مخالفت مي

 گذشت تا اين كه پسر خود او اين مشكل قرنيه پيدا كرد و قرنيه او پاره اين قضيه
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حرام فرماييد كه مي اي داد بيداد گفتيم آقا شما خودتان يشد آمد پيش ما فلان

 اين را دفعه . عبارت خودش اين بود!ديگر نكن گفت نه اين دفعه را بكن است

! اگر حرام است براي پسر خودت هم حرام است!؟را بكن ديگر نكن يعني چه

اين همان مسئله است ... ديگر معنا ندارد !اگر حلال است براي همه حلال است

خودمان را يم خودمان را با آن مقتضيات ظاهر متحد كنيم و بياييم اهكه ما نتوانست

. كنيم محوبا آن

 براي هر كس هم يك پرونده خاصي است پرونده من مال من است 

پرونده شما مال شماست پرونده آن زيد هم مال زيد است براي هر كسي پرونده 

فرمايد يك روز من در محضر آقا مي رضوان االله عليه چه خاص دارد كه حافظ

"گويدمي"،فرمايدمي حافظ !؟فرمودند چه گفتي آقا"گويدميحافظ "بودم گفتم 

رده خفرمايد حالا ما يكمي حافظ ! مگر بقال است؟ مگر بقال است!يعني چه

فرمايند كهميعليه اهللاش كنيم حافظ رضواناضافه

بنوش باده كه قسام صنع قسمت كرد

در آفرينش از انواع نوش دارو نيش

يعني كار ، اين بنوش باده يعني همين مسئله استي شعر عجيب، خيلي شعر

 بنوش ،آيد بنوش بادهمينباش كه برايت چي پيش خودت را بكن به دنبال اين 

 غزلي اينباده كه قسام صنع قسمت كرد در آفرينش از انواع نوش دارو نيش 

 ولي اين غزل را رفقا ببينند بسياري از آقا دوست داشتندخيلي مرحوم كه است 

 پيدا نكردم ولي سابق  راآن چه من تا به حال ديواني كه اين غزل در آن باشد

دانم مييوانهايي را داشتم و ديدم كه كه اين غزل در آن بود ولي الان نخودم د

فظ  اين همه ديوان حا!نيستچرا نيست اين همه ديوان حافظ داريم ولي اين 

: غزل هم اين است كهچاپ شده ولي اين غزل نيست اصل
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رود از پيشميبه جد و جهد چو كاري ن

به كردگار رها كرده مصالح خويش

رده خرا يكهميديم اين شعرها فمي شعر دومش واقعا اگر  اين! به به

رفتيم روزنامه بخوانيم تلويزيون تماشا كنيم و مياش ن همه،خوانديم اينها رامي

خوانديم ميداشتيم ميآمديم اين شعرها را برميخورده راديو گوش بدهيم يك

!ين يك شعر را نداردمام دنيا را بدهيم ارزش فهميدن ات

به پادشاهي عالم فرو نيارد سر

اگر ز سرّ قناعت خبر شود درويش

 نه يك استانداري و ، به پادشاهي عالم،شاهي عالم فرو نياورد سربه پاد

 كه در اين قناعت چه نهفته ،به سرّ قناعت،بخشداري و شهرداري و كلانتري

است و چه سرّي در اين قناعت است كه سعادت دنيا و آخرت در زير همين 

رسد به اين جا كهميبعد ! ته استشعر نهف

بنوش باده كه قسنع قسمت كردام ص

نيشدر آفرينش از انواع نوش دارو 

اند هم مصيبت گذاشتند هم خوشي  همه چيز در پرونده ما گذاشته

شدن بايد يكي  براي رد .اش به صلاح استگذاشتند هم تأمل گذاشتند و همه

 رد نشدي عبور ،ن مرتبه رد شويم بايد يكي يكي از ايها را بروييكي پله

آخرش ي براي اين كه پرونده به اه همان مرتبه مانددرب فايده ندارد  خ!ياهنكرد

... همان ورقه اولدرب تو اگر  بايد يكي يكي ورقه ها را بخواني خبرسد

معلوم بشود ترسم بروم ميگويد ميگوييم آقا برو آزمايش ميبعضيها هستند 

 معلوم بشود قند خونم  دوا بخوررولوم بشود بب مع خ!چقدر استكلسترولم 

 معلوم بشود مثلا فرض بكنيد كه هموگلوبينم چقدر است زياد است !چقدر است
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 بايد معلوم بشود معلوم نشود آدم مريض ،ب معلوم بشودبايد خون بدهم خ

هزارقلبش ،زندمياش كليهبه ،شودميشود آدم كه يك جاي ديگرش خراب مي

تواني ورق مي اين بايد طي شود شما كه در ورق اول ماندي ن.ندكميمشكل پيدا 

تواني ورق سوم را بخواني عبور از ورقه اول نياز به خواندن ميدوم را بخواني ن

روي سراغ ورقه دوم و سوم ميعمل كردي و  وقتي خواندي !دارد و عمل كردن

 خواندنش  چقدر اين كتاب راحت شده چقدربيني ميرسيميبه وسط كتاب كه 

مشكل است وقتي بيست صفحه سي صفحه فهميدنش اول  از  كتاب!راحت شده

تواند ساير ميبيند راحت ميچهل صفحه كه بخواند آن فشار را كه بياورد بعد 

.مشكل نيستخيلي صفحات را بخواند و درك مطالب برايش 

لي براي انسان سخت است وابتدا همين است مثل  عبور از اين مطالب هم 

تواند ميسخت نباشد ولي انسان كه  نه اين ،يك مدت كه گذشت از اين حرفها

است كنار بيايد چون آن صفحات قبل را طي كرده 

شان ظاهراً در فوت حضرت ابراهيم عليه السلام فرزند يك سال و نيمه

بر آمد اين مسئله كنار با ريخت ولي مي اشك وكرد ميپيغمبر هم گريه هجده ماه 

 تمام دنيا را ،كردميدانم غيرعادي عمل نمي ن،گفتمي كفر نزدخود نميسر 

اش زنده بماند توجه كرديد ديگر ميليارد ميليارد كرد براي اين كه بچهميخرج ن

دانم چي شده فلان شده ميداد براي اين كه فرض بكنيد كه حالا انگشتش نمين

خدا مثل ساير افراد ديگر ب حالا اين هم يكي مثل بقيه اين هم يكي خيلي خ

ب مخارج ظاهري اقتضا كرده تقديرش بر اين كه الان اين طور باشد بسيار خ

 نه اين كه انسان تمام دنيا را ، نشد نشد تمام شد و رفت،ب شد شدشود خمي

 همه جا بايد اين طور باشد نه  بر اين كار اگر قرار است!اشبپردازد براي اين بچه

آمد با اين مسئله انسان بايد كنار مي كنار . خاص باشده نحوباينكه به اصطلاح 
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پيدا اطلاع بيايد تا اين كه بتواند آن آمادگي را پيدا بكند اين بزرگان وقتي كه 

 چون اطلاع تغييري در مشي ظاهر آنها ايجاد ؟بكنند برايشان مشكل نيست چرا

م خودم در زندگيگويمي بنده كه اين را ،سر سوزنحتي به اندازة نخواهد كرد 

 و بعدها مسئله برايمان جور ديگري شده بود حالا .ماهبزرگان تجربه كردم و ديد

قبلا همه اينها را ديديم آقا ميگذشت آخر ميقضايا به يك نحو ديگري

رفت و ميمد و آمي طبق همين مسائل ظاهر پيش استاطلاع داشته و دانسته مي

شد و بعد اِ ميافتاد و تمام ميناك اتفاق شد و آن حادثه أسفميمسائل انجام 

توانسته ولي همين طور ميو راه داشته ،توانسته جلويش را بگيردميايشان 

.و اين فرق بين فرد كامل و غير كامل استايستاده و نگاه كرده

 يكي از بستگان ما ،عليهااللهى خدا بيامرزد مرحوم حاج هادي ابهري رحم

 شخصي نشسته بود و از . داشتخيلي دوستادي او را فوت كرده بود و حاج ه

؟گذاشتي كه اين فوت بكندميحاج هادي سوال كرد كه حاجي اگر شما بودي 

حرزهاييخواند خلاصه ميمرحوم حاج هادي گاهي اوقات يك حمدهايي (

كرد و بعضي از همتها و عزمهايي را مي مريض شفا پيدا وداشت براي خودش 

 من ميردگذاشتم كه اين بميشدم نميمطلع قبلاً  گفت اگر )كردمي ابرازاعمال و

ب حاج آقا آن موقع يادم است سيزده سالم بود در همان عالم بچگي گفتم كه خ

 بچه سيزده من-م كه گفت را اين؟اين كار شما هم به صلاح او بود يا نبودآيا 

يعني را متوجه شد اي قضيهيك  تازه يك دفعه انگار و ا-!ساله و آن يك پيرمرد

كرد ولي ادراك مسئله و معرفت مسئله يك ميفردي بود كه شايد همچنين كاري 

گفتم حاجي آقا به ! پيدا كندچيز ديگر است كه انسان نسبت به يك قضيه معرفت 

 بعد اين ديگر هيچي نگفت و هيچ حرفي نزد و ؟صلاح  او هم بود كه اين بشود

داخت پايين و گويا ظاهرا تنبهي برايش شده بود صحبتي نكرد و سرش را ان



69215مجلس / اسفار

.اين طور بودتصور من 

 يعني همين مسئله ظاهر همين احكام ظاهر ولي اين بزرگان همين هستند

 تقدير و تحقق تقدير بر اساس و ظاهر جريو همين قوانين ظاهر همين جريان 

 مرحوم ،اندهند و در زمان سابق عرض كردم به دوستميظاهر به آن ترتيب اثر 

بزرگ ما تمام كتابهايشان را در خود زمان حيات به مرحوم پدر ما داده بودند پدر

شان را بخشيده بودند و گفته بودند اين كتابخانه مربوط به شما است و كتابخانه

 هم از اين قضيه اطلاع داشتند و خودشان هم اين مطلب را در وصيت هاخيلي

شود و طبعا غير از مييشان اين وصيت نامه گم نامه نوشته بودند و بعد از فوت ا

گم شدن اين وصيت نامه مشكلاتي براي بوده كه با اين قضيه مسائل ديگري هم 

شود و مي پيدا حاديشود و براي خيلي از افراد مشكلات خيلي ميايشان پيدا 

ند و وصي پدرشان هم بودايشان ند و دمانميكارهايشايشان هم بالاخره از همه 

ند من يادم است كه چند سال پيش كه رفته بوديم براي دمانمياينها از همه چيز 

عموي ايشان كه در مشهد بود خدا رحمت كند مرحوم آقا سيد  عيادت پسر

 موقع نگفت كه آقاي آقا سيد محسن شما در آميايشان به من ميعباس هاش

از شدت ناراحتي و از نبوديد ما بوديم و با چشم خود ديديم از شدت تأثر و 

 اين را با چشم خودم ديدم آن بندهگفت مي!كردميشدت فشارها پدرت گريه 

 و آمد مي بيست و چهار يا پنج سالش بود و از فشارهايي كه برايش پدرمانموقع 

گفت من اشك پدرت مياز آن خلاف و اختلافي كه در آن زمان پيش آمده بود 

ديد كه هيچ ميكرد از اين كه ميه بود و گريه را ديدم كه اين كنار كوچه نشست

.ي ندارد براي خلاصي از اين مطلبي كه هست مفرّوراهي 

فرمودند كه سابق ما پيش يك نفر ميفرمودند مرحوم پدر ما مي ايشان 

رفتيم آشنا شده بوديم از دوستان پدرمان بود كسي بود كه احضار ارواح مي
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كرد كه بيا من اين را ميه من خيلي اصرار عجيبي رفتيم بميكرد و ما پيش آن مي

هايي را م و يك نوشتهيبه تو هم تعليم كنم و بالاخره ما چند جلسه هم رفت

دانم بايد مشهد مي الان ن. ديدمبودبا مداد كه نوشتند كه خود من آن نوشته ها را 

 خيلي فرد  ايشان.ها را ايشان هنوز دارندباشد ديگر من اطلاعي ندارم آن نوشته

داشتند حتي آن ميند نگه داشتند هر چه را كه داشتمي بود اينها را نگه ضبطيمن

عكس من كه بر داشتند ميرفتند همه چيز را نگه ميزماني كه ايشان  هنرستان 

كنيم و حوصله يك ورق كاغذ زيادي نداريم مي..  اين طرف و آن طرف  راهمه

گفتند مي بله ايشان داشتندنگه ميينها را ايشان خلاصه خيلي دقيق منظم مرتب ا

 احساس كدورت كردم احساس كدورت و  در نفسمكه ما رفتيم ولي بعد از مدتي

و ديگر نرفتم و هر چه پيغام فرستاد ديگر ترتيب اثر ندادم گفتم كردم ظلمت 

 پيرمردي بود و خيلي او ناراحت شد كه چرا ! و عذر آوردمبيايمتوانم ميديگر ن

اين مطلب مهمكرد كه مي احساس  اين كار را كردم در حالتي كه نيمه راهمن از

خواهم اين را در اختيار هر كسي قرار ميگفت من نمي و ودرميدارد از بين 

دانست ميفرد متعهدي براي اين قضيه  ايشان را ، بكندكه سوء استفادهبدهم 

 احضار  باتا پيش اين ، برويمگفتند كه به توصيه بعضي از اقواممان كه فلاني

گفتند يك مي!؟پدرشان اين مطلب را كشف كند كه قضايا چه بوده و چه كنيم

 نزديكهاي مغرب بود رفتيم و نشستيم يك ميزي بود و اين هم نشست روز عصر

و مطلب خودمان را به ايشان گفتيم كه روح پدرمان را حاضر كند و از ايشان 

 كه كجا است و ديگر اين كه ايشان بگويند ل كنيدجع به اين وصيت نامه ما سوارا

كه بالاخره آن چه را كه در وصيت نامه بوده خودشان را اظهار كنند و خود شهود 

هم آن مسئله را ببينند و از جمله آن افراد شهود بالاخره كساني بودند كه در اين 

 اصطلاح گفتند كه كاغذي آورد و بهمي ايشان .قضيه شايد مخالفتهايي داشتند
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اوارد و اذكاري گفت يك مداد دستش بود اين مداد را در دست چپ گرفت بين 

كرد مداد به اين ميخودش حركت  و اين حركت در اختيار او نبود انگشت سبابه

اين در اختيار ايشان نبود سوال اولي كه كرديم اين بود كه و رفت ميكيفيت 

 قضيه چيست گفتند صلاح  در همان جواب همه فهميديم؟وصيت نامه كجاست

 صلاح ، تمام اين آمدن و رفتن! هيچي تمام شد!نيست كه وصيت نامه پيدا شود

پيگيري نكنيد و بگذاريد جريان مطلب را بر پيدا شدن وصيت نامه نيست و شما 

. كيفيت بماندهمينبه 

 بعد از اين قضيه بود كه ايشان ديگر آمدند نجف و هجرت كردند و 

بود هم  ايشان وصي با وجودي كهري كردن و زياد اصرار كردن ديدند ديگر پيگي

به صلاح نيست و بعد دو تا نصيحت هم كردند يكي اين كه اين عبارت بود كه 

. اين يك مسئله!توانيد كار كنيد كه در اين جا پشيمان خواهيد شدميآن چه 

ن است است ايميمسئله ديگري را كه ايشان مطرح كردند و آن بسيار مسئله مه

خلاصه از نسل سادات زياد بشود و . كه ما را به واسطه ازدياد نسل بخشيدند

 منظورشان به واسطه  همين نسل و اينها  است حالا نه مقصود صرف سادات،اينها

 ما سهل از ما گذشتند و برو به واسطه زيادي نسل ما را بخشيدند .ما را بخشيدند

كه اين قضيه انجام شده و ايشان هم حضور پيدا كرده و گرفتند مشخص شد 

و ديگر پيگيري بپرداز،  اين بود كه گفتند شما ديگر برو به تحصيلت سوممطلب 

آن به بعد آمديم و مقدمات سفر هجرت گفتند كه ما از مي ايشان .مطالب را نكن

.به نجف را فراهم كرديم

 ببينيد صلاح نيست كه الان اين وصيت نامه پيدا بشود اين وصيت نامه 

اي از شرايط و مسائل است كه با اين اخفائش و اختفائش در ضمن يك مجموعه

امه را خواهيد از ميان اين مجموعه فقط اين وصيت نميقضيه اتفاق افتاده و شما 
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د اافتمياي اتفاق  شايد مسائل غير مترقبه!ريزدمي همه چيز به هم !بكشيد بيرون

 ولي اين قضيه الان مخفي بماند .شدكه اصلا نخواستيمميكه فرد اصلا پشيمان 

دهد مسائل بالاترش را هم ميهد بالاترش را هم  خدا ميدهاچقدر از اين چيز

خواهد تا ميخواهد و زمان مياهد شرايط خوميدهد منتهي اينها همه زمان مي

اي كه پيدا فهميم ما فقط از ميان آن مجموعهمي اين قضيه را ما ن.اينكه او برسد

، فقط يكي از آنكندمياي را ايجاد شود و آن مجموعه يك حادثهمي

، قدرتش را داريو تواني مي اگر تو !بياوريم و به آن يكي برسيمخواهيم درميرا

 و خصوصيات و ب يعني كل اين سيستم علل و اسبابي و جوانا عوض كنهمه ر

توانيمي اگر اين پديده را بوجود آوردندو اطرافي كه دست به دست هم دادند

 فقط سراغ رويميتواني اين را عوض كني مي خوب تو كه ناين را عوض كن

نه خا كه الان در دست شما است فلان صندوق چهفهميم آنمي هان !اين يكي

 در  بياوري آن قضيه را بدستبروياست فلان اتاق است يكدفعه مترصد باشيم 

 يك مرتبه به يك مصيبت اشدي خواهي بروي آن كار را بكنيميحالي كه وقتي 

!شودميشخص مبتلا 

لذا در اين گونه موارد به طور كلي انسان به همان مسير ظاهري كه برايش 

ر ظاهر اگر بيماري است مراجعه به طبيب كند اگر  مسي.قرار داده شده بايد برود

مشكلي است مراجعه به محا كم بكند اگر كه يك كدورتي است بايد علل و 

 نرسيد نرسيد صلاح بر ، رسيد رسيد،اسبابي را اينها انجام بدهد برود به دنبالش

  اگر به حقشان !است كه همه به حقشان برسندميشه قرار بر اين  مگر ه!اين است

 زمان ، آن زمان.نباشدمي مگر قرار بر اين است كه ظل!رسند كه ديگر مطلبي نبودب

امام زمان است خوب دعا كنيم كه حضرت ظهور كند در اين دنيا وا نفسايي كه 

 بندگان همه رمال و جمال دارندافتد مگر مي اتفاق مسئلهدر هر گوشه آن هزار تا 
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.نندكميروند و عمل ميخدا با همين كيفيت 

 لذا اصلا به طور كلي دنبال اين مطالب رفتن و اين كه انسان بخواهد از 

اي ندارد تقدير و مشيت خدا هم بر  فايدهواي ظاهر برسد هيچ نتيجهراه غير 

همين اساس هست و انسان بايستي كه خودش را با همان تقدير و مشيت تطبيق 

است  رسيده باشد ميخدااگر رفت هم به آن چه كه مورد تقدير و رضاي بدهد

اي در نفسش  عبور كرده يعني براي خودش يك ذخيره،و هم مهمتر از آن حرفها

نگهداشته و با اين ذخيره بك قدم به جلو گذاشته يك قدم به حوادث آينده و به 

 اگر اين را نكرد خواست اين مشكل را با غير از اين مسائل !ترقيات آينده

ه نتيجه برسد نه اينكه نرسد ولي گير كرده بعد بخواهد حل بكند ممكن است ب

ظاهر جري داد و اگر بر اين ميشود كه عجب اگر اين نحوه را انجام نميمعلوم 

رفت چه ميكرد و اگر به دنبال مسائل غيرمتوقع از طرق غيرعادي نميعمل 

اش بركاتي و چه آثاري داشت و چه خصوصياتي كه الان اگر نگاه بكند خنده

د كه عجب ما براي اينها اصلا بايد دنبال اينها برويم اصلا الان فكرش را گيرمي

مشغول به اين مسائل كند كه بخواهد فكرش را ميكند فكرش را هم نميهم ن

.كند


